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مبانی نظری خلاقیت
مفهوم خلاقیت                                                                 
در فرهنگ روانشناسی وبر
، خلاقیت به فرایندهای ذهنی اطلاق می شود که به حل مسائل، ایده ها و مفهوم سازی، اشکال هنری، تئوری ها و همچنین محصولاتی که نو و بی نظیر هستند منجر می گردد (رضاپور،  1378). 
خلاقيت توانايي انديشيدن درباره امور به راه هاي تازه و غير معمول و رسيدن به راه حل هاي منحصر به فرد براي مسائل است. خلاقيت در علم، هنر، ادبيات و ساير جنبه هاي فرهنگ همواره مورد احترام انسانها بوده است و به همين سبب پرورش استعدادهاي خلاق همانند پرورش توانايي حل مساله يكي از هدفهاي مهم آموزش  به شمار مي آيد (سيف،1387).
همانند سایر مباحث علوم انسانی برای خلاقیت نیز تعریف واحدی ارائه نشده است. زیرا مفاهیم در این حوزه با جنبه های شخصی، عاطفی و اخلاقی در هم می آمیزد که این امر سبب می شود که نتوان برای این مفهوم به تعریف واحدی دست یافت (هرست
 و وایت
، 1998).

تعاریف متفاوتی که از خلاقیت توسط محققین ارائه شده است را می توان به طور کلی از سه جنبه فرایند، شخصیت و محصول مورد بررسی قرار داد :
خلاقیت بر اساس فرایند
این تعاریف بیشتر بر فرایندهای ذهنی دخیل در خلاقیت تاکید کرده اند. به عبارتی دیگر محققین این گروه معتقدند خلاقیت یک نوع فعالیت شناختی است. تعاریف این دسته بر انگیزش، ادراک، یادگیری و تفکر تمرکز دارد و اینکه چطور تولیدات خلاق رشد می کند. تعریف مدنیک
 از خلاقیت در این دسته جای می گیرد. " خلاقیت، شکل دادن به عناصر متداعی در ذهن به صورت ترکیبات تازه ای میماند که با الزامات خاصی مطابق است، هرچند ترکیب جدید غیر متشابه تر باشد، فرایند حل کردن، غیر خلاق تر خواهد بود. " (به نقل از تصدیقی، 1384). 
خلاقیت بر حسب محصول
این دسته از تعاریف به دستاوردهای تفکر خلاق توجه دارند. گزلین
  خلاقیت را ارئه کیفیت های تازه از مفاهیم و معانی اساسی می داند (به نقل از جعفریان یسار، 1379). استین
 نیز خلاقیت را فرایندی می داند که نتیجه آن یک تلاش شخصی است و توسط گروهی در یک برهه از زمان به عنوان چیزی مفید و ارضا کننده پذیرفته می شود (جاویدی کلاته جعفر آبادی،1373). با نگاهی این چنینی است که نمونه هایی نظیر ساختمان سازی های جدید، نقاشی هنرمندان و نظریه های نظریه پردازان به عنوان خلاقیت مطرح می گردد.

- خلاقیت بر حسب شخصیت
در این دسته از تعاریف به خلاقیت از چشم انداز فیزیولوژی و خلق و خو نگریسته شده است که نگرش، عادات و ارزشهای شخصی در آن موثر هستند. گیلفورد  معتقد است که خلاقیت مجموعه ای از توانایی ها و خصیصه هایی است که موجب تفکر خلاق می گردد (کمیته برنامه ریزی پرورش خلاقیت، 1378، به نقل از ریاضی 1390). همچنین وی در تعریف دیگری (به نقل از پیرخائفی، 1372) می گوید : " خلاقیت ترکیبی از  آمادگی بدن و استعداد است که شخص را قادر می سازد از آن در راههای بدیع استفاده کند. "

اهميت خلاقيت
با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات، امروزه جامعه ما نیازمند آموزش مهارتهایی است که با کمک آن همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود. از این رو  نیاز  به پرورش انسانهایی داریم که بتواند با خلاقیت با مشکلات رو به رو شده و به حل آنها بپردازد (محمدی، 1384)، چرا که دیدگاه متفاوت باعث عملکردهای متفاوت و متنوع می شوند. بنابراین اگر ما بخواهیم خلاقانه عمل کنیم، باید خلاقانه فکر کنیم (جکسون
، 2005).

آموزش در توسعه و تقویت خلاقیت بسیار موثر است و این توانایی را کاهش یا افزایش می دهد. کلیه روانشاسان و محققان اعتقاد به وجود تفکر خلاق در ذات بشر دارند و این مربی است که باید با ابتکارات و روشهای خلاق خود این استعداد را بارور نماید (محمد نژاد، 1382). 

اسبورن
  پیشگام اشاعه خلاقیت به عنوان یک توانایی عام که همه با آن متولد می شوند ; اعتقاد داشت توانایی خلاقیت را می توان با کاربرد روشهایی که خود ابداع کننده بعضی از مهم ترین آنها بوده است، پرورش داد (قاسم زاده، 1381).

ماهیت خلاقیت
پیرخائفی نیز مولفه های خلاقیت را به سه دسته شناختی، انگیزشی و شخصیتی تقسیم کرده است که به صورت زیر می باشند :
· مولفه های شناختی خلاقیت عبارتند از: هوش، سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار، بسط، ترکیب، تحلیل
· مولفه های انگیزشی خلاقیت عبارتند از:  انگیزه و عاطفه
· مولفه های شخصیتی خلاقیت عبارتند از: اعتماد به نفس، اراده مستقل، پذیرش خطر، پذیرش تجربه، استقبال از ابهام و کلنجار رفتن (پیرخائفی،1384).
سام خانیان (1387) در رویکردی تطبیقی و جامع عناصر اساسی خلاقیت را به شرح ذیل بیان کرده است:
1- انگیزه : انگیزه را می توان نیروی محرک فعالیت های انسانی و قوه جریان خلاقیت او دانست. در این مقایسه نیروی ذهن انسان و تعیین جهت آن، مفاهیم عمده انگیزه هستند. 
2- استعداد : افرادی که از استعداد ذهنی مناسبی برخوردار نباشند در اصل آمادگی ارائه ایده های نو و خلاق را ندارند. در بحث از خلاقیت هرچند گفته می شود که هوش بالا تاثیر چندانی ندارد اما وجود هوش متوسط لازمه خلاقیت و نوآوری است.
3- تلاش و پشتکار : پشتکار یعنی انجام هر تعهدی، تلاش و کوششی پیگیر داشتن با وجود موانع و مشکلات، هدفی را به طور دائم و خستگی ناپذیر ادامه دادن. اغلب افرادی که در زمینه ایده جویی فعالیت می کنند ابتدا آغازگران خوبی هستند ولی تمام کننده های خوبی نیستند. 
4- دانش و اطلاعات : دانش و اطلاعات یکی از عوامل اساسی خلاقیت و در واقع ماده خام آن به شمار می آید. ویلیامز
 می گوید : " خلاقیت مهارتی است که می تواند اطلاعات پراکنده را به هم پیوند دهد و عوامل جدید اطلاعاتی را در شکل تازه ای ترکیب کند همچنین تجارب گذشته را با اطلاعات جدید برای ایجاد جواب های منحصر به فرد و غیرمتعارف مرتبط سازد. "
5- تجربه : تجربه شامل مجموعه ای از اندوخته ها و برداشت های ذهنی است که در ارتباط متقابل با محیط (طبیعی و اجتماعی) حاصل می شود. بنابراین افرادی که در زمینه های خاصی دارای تجربه های بیشتری هستند از امکانات بالقوه بیشتری برای ایده های نو برخوردار هستند.
6- تصور و خیال : همه افراد توانایی ایجاد تصورات مختلف (جانشین، پیش بینی، سازندگی و حدس زننده) را در ذهن خود دارند. با تجسم خلاق می توان تصور خلاقیت و موفقیت را ایجاد کرد. در تخیل از آنجایی که فرد خارج از قیود و نُرم های موجود آزادانه آن چه را که تمایل دارد در ذهن خود متصور می شود، می تواند به خلاقیت دست یابد.
 سام خانیان برای تجسم بهتر عوامل اساسی خلاقیت شکل زیر را ارائه داده است. 

شکل 1 عناصر اساسی خلاقیت از دیدگاه سام خانیان
همانطور که در شکل1 مشاهده می شود خلاقیت انسان ریشه در دانش و تجربه او دارد و بر بستری از تصور و خیال فعال می شود. پایه اصلی خلاقیت انسان تلاش و کوشش او برای دست یابی به راه حل ها و نتایج بدیع و نوآورانه است. درجه تلاش و پشتکار انسان نیز به نوبه خود از زمینه های اصلی تری به نام مجموعه ای از انگیزه های او تاثیر می پذیرد. رابطه بین عوامل مطرح شده را به خوبی می توان در معادله زیر مشاهده کرد. 
قدرت خلاقیت = انگیزه* تلاش* تصور + (علم + تجربه) (سام خانیان، 1387).
صاحب نظرانی مانند تورنس
  خلاقیت را شامل 4 عنصر اصلی زیر می دانند:

1. سیالی : قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان 

2. انعطاف : توانایی لازم برای تغییر جهت فکری یا توانای تولید ایده های متنوع 

3. ابتکار : توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع، یعنی پاسخ های فرد قبلا دیده نشده باشد و جدید و نو باشد. تورنس بر ابتکار تاکید بیشتری ورزیده و آن را عبارت از دور شدن از چیزهای واضح و معمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت می داند. ایده های ابتکاری از نظر آماری کمیابند. 

4. بسط با جزئیات : توانایی توجه به جزئیات وابسته به یک ایده، یعنی افراد خلاق به جزئیات یک ایده توجه بیشتری نشان می دهند (به نقل از ریاضی،1390).

تاریخچه خلاقیت
کنجکاوی و تفکر پیرامون افراد سرآمد و با استعداد سابقه ای بس طولانی دارد و احتمالا به زمانی برمیگردد که برای اولین بار انسان علاقه مند شد به اینکه بداند چرا افراد با هم متفاوتند. در جوامع مختلف در هر زمان افرادی بوده اند که از خود توانائیها و برجستگیهای خاصی نمایان ساخته و موجب برانگیختن حس کنجکاوی مردم شده و مورد سوء ظن و نفرت و یا تشویق آنها قرار گرفته اند. اشخاصی بوده اند که با استعدادهای فراوان و نبوغ فوق العاده خویش در طول زندگی توجه و تحسین  همه را به خود جلب نموده اند (قاضی زاده احسایی،  1385).
سال 1950 را می توان نقطه عطفی در مطالعات مربوط به خلاقیت به حساب آورد زیرا تا قبل از این تاریخ اولا خلاقیت را همچون موهبتی که در عده کمی از افراد اجتماع وجود دارد درنظر گرفته اند ثانیاٌ این مبحث مهم روانشناسی، تحت عناوین پراکنده و نامنظم از قبیل اختراع، حل مسئله و مشکل، نبوغ و تیزهوشی و گاهی تخیل به طور پراکنده مورد بررسی قرار می گرفت. برای مثال فرانسیس گالتون
 در کتاب "نبوغ ارثی" خویش به بررسی توانایی هوشی و نبوغ در انسان پرداخت و خانواده فرد را مطالعه نمود. ترمن نیز در سال 1921 مطالعات روانسنجی بر روی کودکان تیزهوش انجام داد و اعلام کرد که تیزهوشان به طور کلی از رشد شخصیتی و جسمی برتری برخوردارند (تصدیقی،  1384).
طبق گزارش گیلفورد کمتر از یک درصد از مقالات ارائه شده روانشناسی در سال 1950 بر خلاقیت متمرکز شده بودند. طبق برآورد گیلفورد
  تا سال 1950 از 121000 مقاله ای که ظرف مدت 23 سال در نشریه چکیده های روانشناختی به تحریر در آمده است تنها کمتر از 2000 مقاله به طور مستقیم به این موضوع اختصاص یافته بود. هر چند كارهاي پراكنده اي را كساني مانند گالتون در مورد زندگي نوابغ قبل از گيلفورد انجام داده بودند و یا اسپیرمن
 در سال 1931 که البته حجم اصلی کار وی درباره هوش بود ولي بحث علمي درباره خلاقيت نخستين بار  از دهه 1950 با سخنراني " جي، پي، گيلفورد " در انجمن روان شناسي آمريكا در اعتراض به غفلت گذشتگان نسبت به مطالعه درباره خلاقيت مطرح شد (به نقل از استرنبرگ
، 2003). 
مشخصات افراد خلاق 
آيا افراد خلاق داراي ويژگيهاي خاصي هستند ؟ بررسيها نشان مي دهد كه هر چند افراد خلاق بالاتر از متوسط برخوردار هستند اما اينكه فرد بسيار خلاق باشد، ضرورتاً نبايد نابغه باشد (نيكولز، 1972، به نقل از زراعی، 1379). افراد خلاق تازگي و بديع بودن را ترجيح مي دهند، پيچيدگي مسائل توجه آنان را جلب مي كند و به قضاوتهاي مستقل مي پردازند. علاوه بر اين، توانايي تمام كردن، كامل كردن و يكي كردن افكار گوناگون در اين افراد بيش از ديگران است.
افراد خلاق، در يكي كردن تفكر كلامي با تفكر بصري و تفكر منطقي و مبتني بر واقعيت با تفكر غير منطقي و تخيلي، سرآمدتر از افراد غير خلاق هستند (كرشنر و لجر، 1958، به نقل از زراعی، 1379).
افراد خلاق بيشتر بوسيله علايق دروني خود نسبت به كارهاي خلاق برانگيخته مي شوند تا عوامل بيروني نظير شهرت، پول، يا تأييد ديگران. در واقع، وقتي دلايل بيروني باعث انجام كارهايي مي شود كه ذاتاً جزو كارهاي فكري خلاق به حساب مي آيد، ممكن است شخص انگيزه خود را براي انجام آن از دست بدهد (ساعتچي، 1374).

مراحل مختلف تفكر خلاق
همه افكار خلاق آدمي از الگوهاي خاصي تبعيت مي كنند. اما بايد توجه داشت كه شما نمي توانيد از اين الگوي خاصي مانند يك فرمول استفاده كنيد و به دلخواه خود از يك مرحله به مرحله ديگر تفكر خلاق وارد شويد. 
اما آشنايي با اين الگوي خاصي به شما كمك مي كند تا متوجه شويد كه ذهن فعال شما به كدام مرحله از تخيل خلاق رسيده است و احتمال رسيدن آن به كدام مرحله ديگر وجود دارد. آنچه در زير آورده شده است، مراحل مختلف فرايندي است كه به وسيله آن ذهن متفكر و درگير تخيل خلاق بايد از آن بگذرد تا به افكار، عقايد و برنامه هاي جديد دست يابد (فلاحی، 1382) :
1- آمادگي : در مرحله اول بايد مشكل يا طرحي را كه مايل به حل آن هستيد، مشخص سازيد. براي اين منظور حافظه توانايي، استدلال و مهارتهاي ذهني ديگر خود را به كار گيريد تا مشكل خود را به دقت تعريف و مشخص سازيد. 
2- خلق انديشه : در اين مرحله، انديشه هاي خلاق و حياتي به ذهن شما مي رسد و اين احتمال كه در نهايت مشكل شما حل شود، افزايش مي يابد. در اين مرحله، مي توانيد راه حلهاي گوناگون را در نظر بگيريد و به همان ترتيبي كه اين راه حلها به ذهنتان مي رسد، آنها را در دفترچه اي یادداشت كنيد. 
وقتي درباره اين راه حلها به قضاوت و نقد و بررسي مي پردازيد، در نظر داشته باشيد كه جريان انديشه ها قطع مي شود. در اين صورت، مراقب باشيد كه قضاوت درباره راه حلها، مانع از فرايند خلاق ذهن شما نشود.
3- باز پيدايي : پس از طي مراحل فوق، بالاخره به مرحله اي مي رسيد كه از فراواني انديشه هاي گوناگوني كه به ذهن شما مي آيد، كاسته مي شود و انديشه تازه ديگري به ذهن شما نمي رسد. در اين مرحله، مي توانيد به يادداشتهاي خود مراجعه كنيد و راه حلهايي را كه ظاهراً غير عملي يا خيال پردازي به نظر مي رسند، حذف كنيد. انديشه هاي مشابه را در كنار هم بگذريد و به انديشه هايي كه براي روشن تر ساختن آن به اطلاعات يا به تفكر بيشتر نياز داريد، توجه زيادتري نشان دهيد. در اين مرحله، مي توانيد نتايج مرحله اي را كه طي آن خلاقيت و نوآوري فكري داشته ايد، منظم كنيد.
4- قضاوت : در اين مرحله، مي توانيد همه توان خود را براي نقد و بررسي افكار خود به كار گيريد و فهرست انديشه هايي را كه به ذهن شما رسيده است، با دقت مورد آزمايش قرار دهيد. اگر انديشه هايتان ناكافي هستند كنار بگذاريد تا بهترين انديشه هاي شما كه امكان عملي شدن آن وجود دارد و شما مي توانيد از آن براي حل مشكل خود يا نيل به هدفهاي مورد نظرتان استفاده كنيد، در فهرست انديشه هايتان باقي بماند. بايد توجه داشته باشيد كه مرحله نقد و انتقاد و قضاوت درباره انديشه ها اهميت زيادي دارد. 
اگر نقد و بررسي با قضاوت درباره انديشه ها در مرحله دوم انجام گيرد، در آن صورت، خلق انديشه هاي گوناگون متوقف خواهد شد (ساعتچي،  1374).
دانشجوی خلاق: نظر به اينكه شخص خلاق، بطور طبيعي مستقل و غير قرار دادي است، نبايستي تعجب كنيم كه دانشجوی بسيار خلاق، نسبت به دانشجویان  معمولي، با همكلاسان خود، كمتر سازش مي يابند. 
دانشجویان خلاق، بيشتر به ايده هاي خود علاقمند می باشند تا مورد پذيرش واقع شدن و يا معروفيت داشتن، و تمايل بر اين دارد كه وسوسه هاي دانشجویان را در مورد علائق غير درسي آنها « مانند خود آرايي، ورزشكاري، رانندگي، قرار ملاقات » به ديده ي ترديد بنگرد (پیرخائقی، 1384). 
همچنين جاي تعجب نيست كه دانشجوی خلاق در مفهومي كه استاد از دانشجو آرماني دارد نگنجد، اين موضوع با پژوهشهاي موجود تأييد شده است. برای نمونه پال تورنس مجموعه اي از 62 ويژگي (مبتني بر 50 مطالعه تجربي) را عنوان می کند كه شخص خلاق را از شخص كمتر خلاق متمايز مي كرد.
صفاتي را كه دانشجوی خلاق، در خود ارزشمند مي انگارد، لزوماً با صفاتي كه معتقد است موقعيت زندگي آینده او را در بردارند، و يا با صفاتي كه معتقد است مربی شان به آنها ارزش مي گذارند ارتباطي ضروري ندارد. دانشجویان بسيار خلاق و دانشجویان بسيار باهوش، هر دو نسبت به صفاتي كه موجب موفقيت در زندگي آینده مي شوند و صفات مورد علاقه مربیان، توافق دارند. اما فقط دانشجویان باهوش نشان مي دهند كه خواهان اين گونه صفات مي باشند. 
در پژوهشي كه بوسيله گترلز
 و جكسون
 انجام شد، هر دو گروه از ميان 13 صفتي كه معتقدند آموزگار دوست دارند در دانش آموزان ببينند شوخ طبعي را درجه نهم و در ميان صفاتي كه معتقدند در بزرگسالي مؤثر است، در درجه دهم قرار دادند، با اين وجود، در حالي كه دانش آموزان بسيار باهوش شوخ طبعي را در ميان صفاتي كه براي خود دوست مي داشتند در مرتبه نهم قرار دادند دانش آموزان بسيار خلاق، براي آن رتبه ي سوم قائل شدند. فزون بر اين دانش آموزان خلاق در مقايسه با دانش آموزان باهوش « نمرات بالا »، « هوش بالا » و« هدف گرايي » را در مرتبه ي پايين تري قرار دادند. به طور خلاصه، جايي كه به نظر مي رسد دانش آموزان باهوش هم « موفقيت گرا » و هم «معلم گرا » هستند، دانش آموزان خلاق، ظاهراً خواهان هيچ يك از اينها نيستند.تعجبي هم ندارد كه معلمين، معمولاً دانش آموزان باهوش را بر دانش آموزان بسيار خلاق ترجيح مي دهند.(اف. نلر.جورج.1369)
عوامل مؤثر در شكوفايي خلاقيت
برخي عوامل اجتماعي نيز زمينه هاي شكوفايي شخصيت در كودكان را فراهم مي سازند كه اهم آنها عبارتند از: خانه، مدرسه، دانشگاه، مؤسسات پژوهشي، واحدهاي صنعتي و توليدي، نهادهاي فرهنگي و اجتماعي و رسانه هاي گروهي (فلاحی، 1382).
در ميان اين عوامل دو مورد اول به ويژه خانواده و محیط آموزشی در شكوفايي بيش از ساير عوامل نقش دارند. 
1- خانواده : بدون شك، خانواده مهمترين نقش در كنترل و هدايت تخيل و ظهور خلاقيت دارد. اگر خانواده فرصت هاي لازم را براي سئوال كردن، كنجكاوي و كشف محيط به فرزندان بدهد و هرگز آنها را سرزنش نكند، زمينه رشد خلاقيت فراهم می شود (همان منبع).
تنبيه و تهديدهاي مكرر آفت خلاقيت هاي ذهن است. فرزندان خلاق به آرامش رواني، اطمينان خاطر و اعتماد به نفس قوي نياز دارند. بنابراين، والدين بایستی فرزندان خود را به همراه نكات مثبت و منفي و همانگونه كه هستند بپذيرند و حس كنجكاوي آنها را برانگيزند. همچنین فرزندانشان را در انتخاب موضوعات مورد علاقه خود آزاد بگذارند و نظارت درست و دائمي بر كارها آنان داشته باشند (همان منبع).
1- مدرسه و دانشگاه: علاوه بر خانواده، مدرسه و دانشگاه نقش بسيار مهمي در شكوفايي خلاقيت هاي كودكان، نوجوانان و جوانان دارد. عواملي هم چون تكاليف، تاكيد بر محفوظات، اجراي برنامه هاي هماهنگ و انتظار رفتارهاي يكسان از جوانان، عدم توجه به تفاوتهاي فردي، وجود كلاسهاي پرجمعيت، اعمال انضباط و مقررات فوق العاده شديد، تشويق به كسب نمره هاي بالا و ايجاد جوي توام با رقابت هاي فردي براي ممتاز شدن و سرانجام عدم شناخت، يا بي توجهي به ويژگيهاي نوجوانان و جوانان خلاق سبب مي شود كه قدرت خلاقيت آنان بتدريج كاهش يابد. به عبارت ديگر وقتي كه آنان مجبور شوند معيارهاي موجود را بپذيرند و رفتارهايشان را با خواسته ها و معيارهاي مدرسه يا دانشگاه سازگار سازند و يا به ناگزير از رفتار همسالان پيروي كنند، خلاقيت هايشان كمتر مي شود (همان منبع).
عواملي كه مانع خلاقيت مي شود 
از مهمترين عواملي كه اثر تخريبي شديدي بر روي يك موضوع ناآشنا و يك ايده جديد دارد، عكس العمل منفي است. تقريباً هر پيشنهاد جديد را مي توان به فوريت و از طريق منطقی نشان داد كه غلط و اشتباه است و گاهي اثبات اين مطلب چنان قانع كننده به نظر مي رسد كه پيشنهاد كننده وسوسه مي شود كه از تعمق بيشتر بر روي پيشنهاد جديدش خودداري کند. بديهي است كه حتي وقتي اين طرز فكر منفي با ذكاوت زياد نيز همراه باشد نتيجه آن به خلاقيت كمك نمي كند (پیرخائقی، 1384).
مغزها اساساً داراي دو جنبه است :
1- مغز قضاوت كنند ; كه تجربه و تحليل نموده، مقايسه كرده و انتخاب مي كند.
2- مغز خلاق كه مطالب را تجسم نموده پيش بيني كرده و ايده ايجاد مي كند. قضاوت قادر است قدرت تصور را در مسير صحيح نگاه داشته و قدرت تصور قادر است در تنوير قوه قضاوت كمك كند.
كوشش مربوط به قضاوت و كوشش مربوط به خلاقيت در اين مورد كه هر دو احتياج به تجربه و تحليل و بيشتر دارند همانند هم هستند. مغز قضاوت كننده حقايق را به اجزاء آن تجزيه نموده، آنها را سبك و سنگين كرده و مقايسه مي كند و بعضي را رد نموده، بعضي ديگر را نگاه مي دارد. سپس عوامل برآيند را نزد يكديگر قرار داده، از آن نتيجه اي به صورت قضاوت به دست مي آورد. مغز خلاق كار مشابهي مي كند به غير از آن نتيجه اي به صورت قضاوت، يك ايده است. همچنين در حالي كه قضاوت محدود به حقايق موجود است، تصور بايد به سوي مجهولات سير كند. تا آن جا كه از دو با دو چيزي بیش از چهار بسازد (واحدیان، 1387). 
قبلاً در انتخاب عنوان فيلم ها فقط كارگردانان، مجريان و بعضي از ساير مسئولين سهيم بودند. اكنون غالب عناوين از طريق آزمايشي علمي انتخاب مي شود. بهترين عناوين پيشنهاد شده بوسيله محققين مربوطه در معرض قضاوت افراد سينما گذاشته مي شود. آنان عكس العملهاي افراد مختلف را يادداشت كرده سپس از طريق روشهاي علمي به قضاوت نهائي مي گذراند. قضاوتي كه بسيار گوياتر از قضاوت هر فرد به صورت جداگانه است. به عبارت ديگر فقط يك فرد است كه بيش از هر كس داناست و آن همه كس است (همان منبع). 
1- عادات پيشين مانع از حل مسائل اند : يكي از دلائلي كه ما هر چه بيشتر رشد مي كنيم خلاقيت مان كمتر مي شود، آن است كه قرباني عادات مي شويم. در نتيجه تحصيلات و تجارب، عوامل باز دارنده اي در ما ايجاد مي كند كه طرز فكر ما را به سوي جمود مي كشاند و اين عوامل در هنگام برخورد خلاق ما با مسائل مانع ايجاد مي كنند (شبیری، 1383).
2- دلسرد كردن خود به عنوان يك عامل باز دارنده : تجربه رهبران خلاقيت، آنان را در مورد اين واقعيت تحت تأثير قرار داده است كه بسياري از مردم خلاقيت خود را با دلسرد نمودن خويش تحليل مي برند (همان منبع).
كوشش هاي خلاق ما، مادام كه تقريباً همه گرايش به دلسرد كردن آن دارند، با موانع مأيوس كننده كافي رو به روست ليكن دلسرد كردن به دست خويش غالباً نيروي عجيب خفه كننده اي براي خلاقيت است و چقدر نابجاست. بايد به خاطر داشته باشيم كه حتي كاشف بزرگي چون پاستور
 نيز در كار خود با اشتباهات متعدد مواجه مي گرديد و غالب ايده هاي واقعاً بزرگ او در بدو عرضه شان مورد تمسخر قرار مي گرفتند (علیپور، 1376).
3- كم رويي مانع خلق ايده هاست : در غالب موارد كم روئي از ترديدهاي واقعي افراد درباره استعداد خلاقيتشان سرچشمه مي گيرد. شكسپير
 مي گويد : « چنين ترديدهايی خائن اند و باعث مي شوند كه نتايج نيكوئي را كه ممكن است در صورت نبودن ترس از كوشش به دست آوريم، از دست بدهيم ». قطعاً ترديد وجود ندارد كه ما داراي استعدادها و قدرت تصور هستيم و نيز مي توانيم آن را در صورتي كه اراده كنيم به كار بريم (همان منبع).
4- تشويق ايده يابي را پرورش مي دهد : با وجودي كه توماس كارلايل
 نويسنده و تاريخ نويس معروف اسكاتلندي درست مي گفت كه « قدري مخالفت براي هر كس كمك بزرگي است » اما خلاقيت چنان گل لطيفي است كه تحسين آن را به شكوفايي وا مي دارد در حالي كه مأيوس كردن، غالباٌ آن را در غنچه مي خشكاند. 
همه ما در صورتي كه تلاشهايمان مورد تحسين قرار گيرند، ايده هاي بيشتر و بهتري خلق مي كنيم. رفتار غير دوستانه مي تواند ما را از كوشش باز دارد. شوخي تمسخر آميزمي تواند سمي باشد، چنان كه در لطيفه بالزاك ابراز گرديده است ; پاريس شهري است كه ايده هاي بزرگ در آن معدوم مي گردند و مرگشان به وسيله بزله گوئي ها مي رسد. هر ايده اي اگر با تحسين روبه رو نشود بايد لااقل از آن استقبال شود. حتي اگر خوب نباشد لااقل بايد «  تشويق به ادامه كوشش » روبه رو گردد.
5- نزديكان بهترين مشوقین هستند : دلسرد كردن هائي كه بيش از همه در آزمودن خلاقيت مؤثر است، آنهائي است كه از طرف افرادي كه به آنان علاقه منديم سرچشمه مي گيرد.
در داخل خانواده تشويق با ارزش تر از هر جاي ديگر است. والدين بايد تعمق نموده، دقيقاًٌ نگريسته و قبل از اظهار دلسرد كننده درباره كوشش هاي خلاق كودك كمال دقت را در گوش دادن به آن به كار برند. تشويق فرزند وقتي در خلاقيت به بهترين وجه كمك مي كند كه مستقيماً به وي اظهار گردد. ليكن حتي از اين هم بدتر است وقتي به ديگران ابراز شود و فرزند آن را تصادفاً بشنود (اسبورن، الكس و اس، 1371).
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